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مقدمه 
  و از جمله امام جواد، امام هادى و امام عسكرى  عالمان امامى، انتصاب الهى اهل بيت
و مرجعيت فراگير علمى آنها را در كنار لزوم تمسك به ايشان، بر پايه مدارك معتبرى چون 
ــى مى دانند.2 اين محورها  اگرچه هيچ گاه در نگاه كلامى  ــث متواتر ثقلين1 امرى بديه حدي
جامعه اهل سنت به شكل امامى آن مطرح نبوده، دست كم شرافت  برجسته و دانش دينى 
ــان  همواره رويكرد نمايان و بلكه قريب به اتفاق عالمان آن بوده و مى باشد. در مقابل  ايش
ــه امام ، مورد ترديد فخر  ــم هجرى، جايگاه علمى اين س اين رويكرد از اواخر قرن شش
ــلآ العقول قرار گرفت و به دنبال وى ابن تيميه در دو قرن بعد، انتقاد به  ــاب نهاي رازى در كت
ــخ هاى خود به علامه حلى پيگرى كرده و نقد جايگاه  ــه امام را در پاس جايگاه علمي اين س
علمى امام رضا را نيز بدان افزود و بدين ترتيب رويكردى كه اقليت عالمان اهل سنت 

را پوشش داده، سامان يافت. 
ــه آنان كه از خود رويكردي به ثبت  ــنت و البت ــر اين پايه مى توان در ميان عالمان اهل س ب
رسانده اند، دو رويكرد متضاد را به عيان مشاهده كرد: نخست رويكرد اثباتي كه رويكرد غالب 
در ميان جامعه علمى اهل سنت به شمار  آمده؛3 و ديگرى، رويكرد انتقادى كه رويكرد اقليت 

آنان محسوب مي شود.
ــوى ابن تيميه،4  ــت كه رويكرد انتقادى به جايگاه رجالى امام رضا  نيز از س گفتنى اس
مقدسي،5 سمعاني6 و ابن حبان7  ثبت شده است كه به جهت طولانى شدن اين نوشتار آن 

ــند احمد، 3 /17؛ المستدرك على الصحيحين، 3 /109؛ طبرانى، المعجم الكبير،  ــلم، 122/7؛ مس 1.  صحيح مس
63/3؛ فرائد السمطين، 144/2؛ سيوطى، احيا الميت، /64؛ هيثمى، مجمع الزوائد، 162؛ حلية الأولياء، 9 /64. 
ــرح من لا يحضره الفقيه، 7/1؛ الكافى، 294/1؛  ــر، 1/ 23؛ تذكرة الفقهاء، 15/1؛ روضة المتقين فى ش 2.  المعتب

الخصال، 65؛ البرهان فى تفسير القرآن، 25/1؛ نور الثقلين، 605/5.  
3.  به اين رويكردهاى اثباتى در بحث هر يك از امامان  اشاره خواهد شد. 

4.  منهاج السنة، 125/2: «إنما روى له أبو الصلت الهروى وأمثاله نسخاً عن آبائه فيها من الأكاذيب ما نزه االله عنه 
الصادقين منهم».

ــى المعروف بالرضا، كان يأتى عن آبائه  ــة التذكره،178/1و184و199و203و261و...: «فيه على بن موس 5.  معرف
بالعجائب».

6.  الأنساب، 74/3: «يأتى عن آبائه بالعجائب».
7.  المجروحين، 2/ 106: «على بن موسى الرضا يروى عن أبيه العجائب؛ روى عنه أبو الصلت وغيره كأنه كان يهم 
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را در مقاله ديگرى به بررسى و نقد مى نشانيم. هم چنين رويكرد انتقادى اقليتى ديگرى به 
جايگاه رجالى امام عسكرى در رجال اهل سنت از سوى ابن جوزى،1 سيوطي،2 كناني3و  
ــده، با  ــى در مورد حضرت فاطمه كه از آن امام ، منعكس ش ــى4در ذيل فضليت فتن
ــئ»5 از امام ، رقم خورده و بى اعتبارى رجالي آن امام را، در  تعبيرى چون «ليس بش
تقابل با رويكرد غالب عالمان اهل سنت كه با تعابيرى چون كان «عالماً ثقلآ»6و «كان ثقلآ 

فهماً خيراً ديناً عفيفاً»،7 از آن امام  ياد نموده، ثبت گشته است.
ــتار پيش رو، با آن كه پژوهش هايي را  ــايان توجه است كه فضاي عمومي موضوع نوش ش
ــين صاحب عبقات الأنوار8و استاد  ــندگان نامدار چون ميرحامد حس ــوي برخي از نويس از س
ميلانى،9 تجربه نموده، اما به هر دليل پوشش مناسبى نسبت به موضوع اين نوشتار در آنها 
ــص و گاه تحقيق عبقات ميرحامد  ــود؛ زيرا عبقات و نفحات كه ترجمه، تلخي يافت نمى ش
ــين، توسط استاد سيد علي ميلاني است، ناظر به رويكرد انتقادي به جايگاه علمى اين  حس
سه امام با تأكيد بر ميراث مكتوب اهل سنت نبوده و بررسي تمامي رويكردهاي اثباتى 
كه رويكرد غالب در ميان اهل سنت است، نسبت به همه شؤون زندگى اين امامان  در 
أنها صورت پذيرفته و به گزارش هاى مأثور معصومان به صورت مسند و مرسل اشاره و در 

ويخطأ». 
1.  ابن جوزى در الموضوعات (415/1) فضيلتى درباره حضرت زهرا از امام عسكرى نقل مى كند و مى گويد: 

«روى هذا الحديث عن آبائه وليس بشئ». 
2.  اللألىء المصنوعة، 361/1 ؛ وى پس از نقل حديث مى گويد: «موضوع، الحسن العسكرى ليس بشئ». 

3.  تنزيه الشريعة، 1/ 410: «وفيه الحسن بن على العسكرى ليس بشئ». 
4.  قانون الموضوعات، 249: «الحسن بن على، صاحب العسكر، ليس بشئ». 

5.  همان. 
6.  تذكرة الخواص، 324. 

7.  معالم العترة النبوية للحافظ عبد العزيز بن محمود المعروف بابن الأخضر الجنابذى المتوفى سنة611 وصفه الذهبى 
بالإمام العالم المحدث الحافظ المعمر مفيد العراق، كان ثقة فهماً خيراً ديناً عفيفاً، وكذا عن غيره. سير أعلام النبلاء، 
31/22. نقله عنه العلامة الوزير على بن عيسى الإربلى المتوفى سنة 693 والمترجم له فى الشذرات والوافى 

بالوفيات وغيرهما، فى كتاب كشف الغمة فى معرفة الأئمة، 403/2. 
8.  عبقات الأنوار، 262/4؛ السيد حامد النقوى، خلاصة عبقات الأنوار، 4/ 257 و 259.

ــنة لمعرفة ابن تيمية، مدخل لشرح منهاج الكرامة؛ السيد على الحسينى الميلانى 375  ــات فى منهاج الس 9.  دراس
تا379 به صورت خلاصه؛ نفحات الأزهار؛ السيد على الحسينى الميلانى، 256/4.
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مقابل رويكرد انتقادي، بهره برداري شده است. هم چنين آيت االله مرعشى به جايگاه علمى، 
معنوى، اجتماعى اين امامان از منظر اهل سنت در جلد دوازدهم شرح احقاق الحق پرداخته1 

اما اساساً به رويكردهاى انتقادى عالمان اهل سنت، اشاره اى نكرده است.
  اين نوشتار ناظر به رويكرد انتقادي ابن تيميه و فخر رازي به جايگاه علمي اين سه امام 
ــنت است، و تلاش  ــند در ميراث مكتوب اهل س با بهره گيرى از پاره اى از گزارش هاي مس
كرده، نخست عناصر استدلالي اين رويكرد انتقادي را مورد كاوش قرار دهد، و پس از ارائه 
دو تحليل از عناصر استدلالي اين رويكرد، با تأكيد بر ميراث مكتوب آنان، چالش هاى علمى 

آن را، ارائه نمايد. 

رويكرد انتقادى
رويكرد انتقادى به جايگاه علمى سه امام معصوم، در عين آن كه از منظر كمّى، كم جمعيت 
ــنت و نيز تلاش  ــد، به جهت جايگاه ممتاز علمى قائلان آن در جامعه اهل س به نظر مى رس
صاحبان آن در مستندسازى رويكرد خويش،  پر اهميت مى نمايد. نخستين رويكرد ثبت شده، از 
آنِ فخررازى در قرن ششم مى باشد.2 كه در قرن هشتم توسط ابن تيميه پيگيرى شده است. 
نگارنده در ادامه، ابتدا به نقل اين دو رويكرد و ارائه عناصر استلالالي هر يك پرداخته، آنگاه 

جمع بندى عناصر استدلالى اين دو را به همراه دو تحليل از آن تقديم خواهد نمود.

1ـ ديدگاه انتقادى فخر رازى (606 ق)
بر پايه بررسى هاى نگارنده، نخستين رويكرد انتقادي عالماني از اهل سنت به جايگاه علمى 
امام جواد، هادي، عسكرى ، از محمد بن عمر رازى، معروف به فخر رازى و ابن خطيب 
ــت. گرايش فقهى وى شافعى و در كلام،   ــيده اس ــم هجرى به ثبت رس ري،3در قرن شش

1.  شرح احقاق الحق 12/ 344تا آخر جلد 12 
2.  گفتنى است وى متوفاى 606 قمرى است؛ اما از آنجا كه به گفته خويش نهاية العقول را پيش از تفسير كبير 
خويش به نگارش آورده، تاريخ تاليف نهاية العقول اواخر قرن ششم بوده است. عبارت وى در تفسير الكبير 
«لكنا بينا فى كتاب نهاية العقول»؛ گوياى تقدم نگارش آن بر تفسير وى مى باشد (مفاتيح الغيب ج14ص132). 
3.  معجم الأدباء، 5 /462 (الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى المعروف ب ابن خطيب الرى). به خاطر نسبتش 
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ــد.  ــنت از جايگاه ويژه اي برخوردار مى باش ــعري بوده1و در ميان اكثريت عالمان اهل س اش
سبكى2 وى را ستوده و ابن خلكان3 از او به يگانه عصر خود، و ابن اثير او را پيشواى جهانى 

عصر خويش،4 خوانده است. 
فخر رازى به جهت تشكيك زياد به ويژه در بيشتر اصول مسلم فلسفى به امام المشككين در 
ميان عالمان امامى و نيز اهل سنت مشهور شده است.5 وى صاحب تأليف هاى مهم و تأثيرگذار 
در علومى چون فلسفه،كلام، رياضيات، فقه، اصول، تفسير و ادبيات، است. المحصول فى علم 
الأصول و مفاتيح الغيب در تفسير از مشهورترين آثار وى هستند؛ گرچه بيشتر شهرت وى در 

جامعه اهل سنت، وام دار تفسيرش مي باشد.
وى در مباحث كلامي، كتابى به نام نهايلآ العقول في درايلآ الأصول دارد، كه با روشي استدلالي 
ــت اصل اعتقادي نگاشته شده است؛ اگر چه اين كتاب از معروفيت  و به گونه مفصل در بيس
ــت و  خود  ــاب آن به فخر رازى، قطعى اس ــت، اما انتس ــاير آثار فخر رازى برخوردار نيس س
ــدن آن بر تفسيرش مي باشد.  ــته ش در مفاتيح الغيب از آن ياد كرده6 كه گوياي تقدم نگاش
ــف الظنون،7زركلى در الأعلام8و  هم چنين عالمان پس از وى همچون حاجى خليفه در كش
ــخه خطى اين كتاب در  ــمرده اند. نس ــف،9 نيز آن را از آثار فخر رازى برش ــى در المواق ايج
ــماره 10،4620 در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى  ــى نجفى به ش كتابخانه آيلآ االله مرعش

به پدرش ضياء الدين كه از خطباى بزرگ شهر رى بوده است.
1.  سبكى، طبقات الشافعية الكبرى، 8/ 81؛ الشافعى الاشعرى، ديوان الإسلام، 1 /45. 

2.  طبقات الشافعية الكبرى، 5 /33 ـ 40. 
3. تاريخ ابن خلكان، 48/2. 

4.  الكامل فى التاريخ، 55/13. 
5.  ابن صباغ مالكى در فصول المهمة 1 /123 مى گويد: معروف بين علماست كه فخررازى امام مشككين است. 

آقا بزرگ طهرانى در الذريعة (9ق811/3) اين نسبت را به فخررازى داده  است. 
6.  مفاتيح الغيب، 132/14. عبارت وى چنين است: «لكنا بينا فى كتاب نهاية العقول...» كه همچنين گوياى تقدم 

نگارش آن بر تفسير وى مى باشد. 
7.  كشف الظنون، 1988/2. 
8.  الاعلام، زركلى313/6. 
9.  المواقف، ايجى، 52/3. 

10.  كتابخانه بزرگ حضرت آية االله مرعشى نجفى؛ جلد12در صفحات:182تا184، كد دستيابى كتاب:4620، 
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ــماره1456، در كتابخانه آستان قدس رضوى به شماره 1375، و برخى كتابخانه هاى  به ش
ــته هاي ايران2 ثبت شده، ذكر گرديده است.  ــت واره دست نوش ديگر1 كه نام آن ها در فهرس
هم چنين اين كتاب در مصر با تحقيق صلاح محمد عبدالرحمن الجماللآ، در دو جلد به چاپ 

رسيده است.3
ــب آن تهى خوانده و  ــته هاى متقدمان و متأخران را از مطال ــف در مقدمه كتاب، نگاش مؤل
ــتقصاي پرسش ها و پاسخ ها، استنباط ادله واقعى و برها ن هاى يقيني و ترتيب عجيب و  اس
تلفيق انيق آن را، سه امتياز برجسته آن برشمرده است. وى در اصل بيستم كه آن را اصل 
ــيعه را در مباحث مختلف امامت منعكس نموده و به نقد  امامت ناميده، باورهاي مختلف ش
كشانده است. از جمله آن كه در مورد سه امام جواد، هادى و عسكرى ، با اظهار تعجب از 
ديدگاه اماميه به جايگاه علمى اين امامان، با اشاره به زمان آنها كه دوره رشد علوم و فزونى 
ــى هر چند  ــته هاى علمى بوده، رويكرد انتقادى خويش را بر پايه آن كه از آنان دانش نگاش
اندك، بروز نيافته و  خود نيز در محفلى علمي حاضر نشده و در هيچ مسأله اى با مخالفان 
به بحث ننشسته و هيچ تصنيف سودمندى همچون آثار شافعى و محمد بن حسن و ديگر 

فقيهان و متكلمان و مفسران از خويش به جاي نگذارده اند، به ثبت رسانده است.4 
او نوشته است: 

و العجب أنهم يزعمون في التقي و النقي و الحسن العسكري، أنهم كانوا 
عالمين بجميع المسائل الأصولية و الفرعية جملها و تفاصيلها، مع أنهم 
كانوا في زمان كثر خوض العلماء في أصناف العلوم وكثرت تصانيفهم و 
مع ذلك فلم يظهر من أحد منهم شئ من العلوم لابالقليل و لابالكثير، و 
لم يحضروا محفلاً و لاتكلموا في شئ من المسائل مع المخالفين، و لم يظهر 
 ـو محمد بن   ـرضي االله عنه  منهم تصنيف منتفع به، كما ظهر من الشافعي 

1.  تهران ، ملك به شماره 1146؛ تهران دانشگاه 2129؛ مشهد، نواب 50.
2.  فهرست واره دست  نوشته هاى ايران (دنا)، 10/ 871 و 872.

3.  اين كتاب در سال 1991م در كلية دارالعلوم دانشگاه قاهره مصر چاپ گرديده است.  
4.  نهاية العقول فى الكلام فى دراية الأصول ـ المخطوط؛ اين نسخه فاقد شماره صفحه مى باشد. 
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 ـو غيرهما من الفقهاء و المتكلمين و المفسرين.1    ـرحمة االله عليه  الحسن 
ــه امام  بر  ــرد انتقادى اش را به جايگاه علمى اين س ــد وى رويك ــان كه ملاحظه ش چن

عناصرى استوار ساخته كه مى توان آنها را چنين برشمرد:   
1ـ عدم بروز دانش؛

2ـ عدم بروز تصنيف؛
3ـ عدم بحث با مخالفان؛

4ـ عدم حضور، در محفل علمى. 

2ـ ديدگاه انتقادى ابن تيميه (728 ق)
ــته و  ــهور به ابن تيميه در فقه  گرايش حنبلى  داش احمد بن عبد الحليم بن تيميه حراني مش
در كلام بر خلاف فخررازى سلفى و اهل حديث به شمار مى آيد. او پس  از فوت  پدرش  در 
ــوى  ــكريه  به  تدريس  پرداخت .2 اگرچه جايگاه علمى و گرايش هاى وى از س دارالحديث  س
بسيارى از عالمان اهل سنت مورد انتقاد قرار گرفته است،3 اما از جايگاه كم نظيرى در ميان 
وهابى امروزين برخوردار است به گونه اى كه مى توان گفت اساس فكرى آنان از انديشه هاى 
ــخنانش  درباره  ابن  تيميه،   ــتوده و سبكى  را به جهت س ــأت مى گيرد. ذهبى  او را س وى نش
ملامت  كرده  است ، سبكى  نيز با عذر خواهى از ذهبى، ابن  تيميه  را به  عظمت  و جلالت  قدر 
ستوده  است.4  نيز برخى از عالمان اهل سنت وى را عالم به علوم و فنون گوناگون5 و كسى 

كه تمام عمر خود را به تدريس و تأليف در رساله هاي مختلف نموده، ستايش كرده اند.6 
وى نيز همچون فخررازى، تأليف هاى مهم و تأثير گذارى در ميان اهل سنت دارد. ابن  شاكر 
ــت  آثار او را در فوات  الوفيات  ثبت كرده  ــمار مصنفات  او را تا 300 عنوان نوشته  و فهرس ش

1.  نهاية العقول، مخطوط. 
2.  البداية و النهاية، ابن  كثير، 303/13

3.  نك: دراسات فى منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية، حسينى ميلانى، سيد على، 552 ـ 583. 
4.  نك: دائرة المعارف بزرگ اسلامى، موسوى بجنوردى، 3/ 171؛ 193. 

5.  العقود/3و7؛ الوافى 16/7؛ تاريخ ابن الوردى، /2/ 408 و 409.
6.  الرد الوافر، محمد بن ابى بكر دمشقى، 218؛ اعيان العصر عن المنجد، 51.

مى 
ه عل

يگا
 جا

ه به
يمي

ن ت
و اب

زى 
ررا

 فخ
دى

نتقا
رد ا

ويك
ر ر

ى ب
نقد

نت
ل س

ب اه
كتو

ث م
يرا
ر م

يد ب
 تأك

م با
سلا

م ال
ليه
ن ع

ريي
سك

و ع
واد 

م ج
اما



160
13

91
يز 

 پاي
م ـ 

هفت
ره 
شما

ى ـ 
وه
 پژ
مت

 اما
امه

صـلن
ف

ــهورترين آثار وى در ميان اهل سنت و به ويژه سلفيان وهابي،  ــت.1 از مهم ترين  و مش اس
كتاب منهاج السنه است كه رديه وى بر منهاج الكراملآ علامه حلى مى باشد. 

ــط ابن تيميه پى گيرى شد.  ــد رويكرد انتقادى فخررازى، دو قرن بعد توس چنان كه گفته ش
وى، در چند جاى كتاب منهاج السنلآ در پاسخ به منهاج الكرامه رويكردى انتقادى به جايگاه 
ــانده است كه به ترتيب شماره مجلد و صفحه تقديم  ــه امام را از خويش، به ثبت رس س
ــت مورد اول و دوم در منهاج السنلآ حاكى از نگاه انتقادى ابن تيميه به  ــود. گفتنى اس مى ش
اعلميت اين امامان است و نيز بر خلاف فخر رازى، در مورد سوم، با عبارت بعد موسى 
بن جعفر،2رويكرد انتقادى خويش را توسعه داده و انتقاد به جايگاه علمى امام رضا را نيز 

بدان افزوده است.
نخستين مورد آنجاست كه علاوه بر آن كه رجوع به فقيهان اهل سنت را از رجوع به نقل 
ــمرده، آن عالمان را از عسكريين، عالم تر و فتواى اين دو  ــكرين نيكوتر ش رافضيان از عس
ــر آنان نامعتبر خوانده و حتى رجوع اين دو امام  را به يكى از عالمانى كه  ــام  را ب ام

برمى شمارد به منظور فراگيرى دانش، واجب دانسته است.   
متن عبارت وى چنين است: 

و لايشك عاقل أن رجوع مثل مالك و ابن أبي ذئب و ابن الماجشون و 
الليث بن سعد و الأوزاعي و الثوري و ابن أبي ليلى و شريك و أبي حنيفة 
و أبي يوســف و محمد بن الحسن و زفر و الحسن بن زياد و اللؤلؤي و 
الشافعي و البويطي و المزني و أحمد بن حنبل و أبي داود السجستاني و 
الأثرم و إبراهيم الحربي و البخاري و عثمان بن سعيد الدارمي و أبي بكر بن 
خزيمة و محمد بن جرير الطبري و محمد بن نصرالمروزي و غير هؤلاء 
ــنة النبي  الثابتة عنه، و   ـمثل أن يعلموا س إلى اجتهادهم و اعتبارهم 
 ـخير لهم من أن  يجتهدوا في تحقيق مناط الأحكام و تنقيحها و تخريجها 
يتمسكوا بنقل الروافض عن العسكريين و أمثالهما؛ فإن الواحد من هؤلاء 

1.  فوات  الوفيات ، محمدبن شاكر كتبى، 77/1؛ 82.
2.  همان، 2/ 124. 
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لاعلم بدين االله و رسوله من العسكريين أنفسهما، فلو أفتاه أحدهما بفتيا، 
كان رجوعه إلى اجتهاده أولى من رجوعه إلى فتيا أحدهما، بل ذلك هو 
الواجب عليه. فكيف إذا كان ذلك نقل عنهما من مثل الرافضة؟ والواجب 

على مثل العسكريين وأمثالهما أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء؟1 
ــته، به  ــخ به عدم اعتبار قياس ـ اگر چه خود آن را ضعيف دانس هم چنين ابن تيميه در پاس
ــبت به تقليد از غير مجتهد يعنى عسكريين ، حكم نموده و اعلم و افقه  برترى آن، نس
بودن كسانى چون مالك، ليث، اوزاعي، ابو حنيفه، و ابن ابي ليلا و شافعي و احمد واسحاق و 
ابي عبيد و ابي ثور را نسبت به آنان، و بداهت آن در نزد كسى كه بهره اى از علم و انصاف 

داشته باشد، داورى نموده است. 
متن عبارت وى چنين است: 

الثاني أن يقال: القياس ـ ولو أنه ضعيف ـ هو خير من تقليد من لم يبلغ في 
العلم مبلغ المجتهدين، فإن كل من له علم وإنصاف، يعلم أن مثل مالك 
والليث ابن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى، ومثل 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور أعلم وأفقه من العسكريين 

وأمثالهما، وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذي لايعلم ما يقول2. 
  مورد سوم در سخنان ابن تيميه آنجاست كه با مقايسه امام باقر، امام صادق و امام كاظم
با سه امام بعدى، مى نويسد: پس از موسي بن جعفر، چيزي از علم از آنچه در كتب مشهور 
ــده است همانا احاديث آن سه نفر، در صحاح و مسانيد و فتاوايشان در  ــت از آنها اخذ نش اس
ــعيد بن منصور و عبدالرزاق و ابن ابي شسبه و  ــلف مانند ابن مبارك و س كتب و فتاواي س
ــود.  و اما بعد از آنها هيچ روايتي در كتب امهات از آنها ديده نمي شود  ديگران ديده نمي ش

و هيچ فتوايي نيز در فتاواي سلف و نه تفسيري و نه سخنى معروف، از آنها وجود ندارد: 
وأما من بعد موسى، فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يذكر به أخبارهم في 
ــهورين و تواريخهم؛ فإن أولئك الثلاثة توجد أحاديثهم في  كتب المش

1.  ابن تيميه، منهاج السنة، 1/ 231. 
2.  همان، 2/ 89. 
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ــنن و المسانيد، و توجد فتاويهم في الكتب المصنفة في  الصحاح و الس
فتاوي السلف مثل كتب ابن المبارك و سعيد بن منصور و عبد الرزاق و 
أبي بكر بن أبي شيبة و غير هؤلاء، و أما من بعدهم فليس له رواية في 
الكتب الأمهات من الحديث، و لافتاوى في الكتب المعروفة التي نقل فيها 

فتاوى السلف و لا لهم تفسير و لا غيره و لا لهم أقوال معروفة.1 
ــود سه عبارت ابن تيميه بر خلاف عبارت فخررازى از اضطراب و  چنان كه ملاحظه مى ش
گونه اى تهافت تهى نيست؛ زيرا در دو عبارت نخست، عالم بودن پذيرفته شده و در عبارت 
ــوم، كه عبارت اصلى وى در اين نوشتار است، اساس بهره مندى از دانش مورد انكار قرار  س

گرفته است. 
ــايان توجه است كه عنصر عدم اجتهاد در رويكرد انتقادى ابن تيميه، خود گونه اى از  نيز ش
طرح دوباره مدعاست و  اصطلاحاً مصادره به مطلوب است. بنابراين خود نيازمند عنصر و يا 
عناصرى استدلالى مى باشد نتيجتا بر پايه آنچه گفته شد، عناصر استدلالى ديدگاه انتقادى 

ابن تيميه را مى توان چنين برشمرد: 
1ـ بداهت برترى علمى كسانى چون مالك و ليث در ميان دانشوران؛

2ـ عدم  انعكاس روايت امامان  در كتابى مهم؛
3ـ عدم فتواى ايشان؛

4ـ عدم تفسير؛
5ـ عدم نقل سخنى معروف از ايشان.

1ـ2ـ تحليل استدلال 
ــتدلالي هريك،  ــمردن عناصر اس پس از ارائه رويكرد انتقادي فخررازي و ابن تيميه و برش
پيش از پرداخت به نقد و بررسى اين رويكرد، دو تحليل كه يكى ناظر به هم پوشانى عناصر 
ــت و ديگرى در مورد گونه كيفى اين عناصر استدلالى است كه مورد  ــتدلالى اين دو اس اس

بررسى قرار مى گيرد.

1.  منهاج السنة، 124/2. 
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1ـ1ـ2ـ هم پوشانى عناصر استدلالى
به نظر مى رسد مورد سوم تا پنجم در عناصر استدلالى ابن تيميه را مى توان در عنصر نخست 
ــتدلالى  ــروز دانش ادغام نمود؛ بنابراين، در مجموع عناصر اس ــر رازى به عنوان عدم ب فخ
ــت كه آنها را مى توان در جمع بندى عناصر استدلالى رويكرد  رويكرد انتقادى پنج مورد اس

انتقادى، بر پايه آنچه از رويكرد انتقادى فخر رازى و ابن تيميه  ارائه شد،  چنين برشمرد: 
1ـ عدم بروز دانش؛

2ـ عدم بروز تصنيف؛
3ـ عدم بحث با مخالفان؛

4ـ عدم حضور در محفلى علمى؛
5ـ بداهت برترى علمى كسانى چون مالك و ليث در ميان دانشوران.

2ـ1ـ2ـ گونه كيفى استدلال 
به نظر مى رسد گونه كيفى اين عناصر در استدلال مدل تجميع قراين باشد؛ يعني فخررازي 
ــي در مقابل دليل ديگر نديده اند، بلكه هر  ــن تيميه، هر يك از عناصر را به عنوان دليل و اب
يك را قرينه اى در كنار قراين ديگر ـ كه در مجموع يك دليل مي شوندـ در نظر داشته اند؛ 
ــيار عالمانى  ــد. چه بس ــت كه عالم بودن در گرو تمامى اين عناصر نمى باش زيرا بديهى اس
ــيده و  ــذارده و يا بحثى از آنان با مخالفان به ثبت نرس ــى از خويش به جاى نگ ــه تصنيف ك
ــت، در صورتى كه عالم، فقيه و گاه امام،  ــده اس حضور آنان در محفل علمى نيز گزارش نش
خوانده  شده اند. از جمله سدي، اسماعيل بن عبدالرحمن،1 ابراهيم بن موسي الفزاري،2 سفيان 

رُ». 1.  ذهبى، سير اعلام النبلاء، 314/9: « الإمَِامُ، المُفَسِّ
ثُ الكُوْفةَ» يْخُ، الإمَِامُ، مُحَدِّ 2.  سير اعلام النبلاء، 210/21: « الشَّ
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ثورى،1حسن بصرى،2 محمد بن مسلم بن عبيد االله ابن شهاب الزهرى،3 أصبغ بن خليل،4 
سعيد بن أبي مريم،5 سعيد بن نمَِر،6 سوار بن عبد االله،7 صالح بن أحمد بن محمد،8 أبو عاصم 

1.  ابن حجر الكنانى العسقلانى، 32/1: « سفيان بن سعيد الثورى الامام المشهور الفقيه العابد الحافظ الكبير/ تعريف 
اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس».

2.  صفدى، الوافى بالوفيات، 12 /190: «الحسن بن يسار البصرى الفقيه القارئ الزاهد العابد سيد زمانه إمام أهل 
البصرة بل إمام أهل العصر».

ــير اعلام  ــيل،109/1؛ س 3.  «الفقيه الحافظ، أحد الأئمة الكبار، الإمام». ن.ك: جامع التحصيل فى أحكام المراس
النبلاء، 394/9.

ــا»؛ أحمد بن يحيى الظبى، بغية  ــاء الاندلس، 150/1: «الفقيه المالكى. . . فقيهاً، مفتي ــن فرضى، تاريخ علم 4.  اب
الملتمس، 1/ 296؛ ذهبى، تاريخ الإسلام، 309؛ سير أعلام النبلاء، 13/ 202؛ الوافى بالوفيات 9/ 279؛ لسان 

الميزان، ابن حجر عسقلانى، 1/ 458. 
5.  «كان فقيهاً، حافظاً، كثير الحديث»: ابن سعد، الطبقات الكبرى، 7/ 518؛ معرفة الرجال لابن معين، 2/ 29، رقم 
ــارى، حاتم، التأريخ الكبير، 465/3، رقم 1547؛ الجرح و التعديل لابن ابى، 4/ 13،  ــم 63؛ بخ 33 و 40، رق
رقم 49؛ الثقات لابن حبان، 266/8؛ مزى، تهذيب الكمال، 10/ 391، رقم 2235؛ تاريخ الإسلام للذهبى (سنة 
ــير أعلام النبلاء، 10/ 327، رقم 80؛ الوافى بالوفيات، 15/ 215، رقم 297؛  221 230) 172، رقم 151؛ س
البداية و النهاية، 10/ 304؛ تهذيب التهذيب لابن الحجر العسقلانى، 4/ 17، رقم 23؛ تقريب التهذيب لابن الحجر 

العسقلانى، 1/ 293، رقم 142؛ سيوطى، طبقات الحفاظ، 171، رقم 374.
ــم 472؛ جذوة المقتبس، 1/ 364، رقم 48؛ ترتيب  ــاً»: تاريخ علماء الاندلس، 1/ 291، رق ــاً، راوي 6.  «كان فقيه

المدارك، 156/2؛ بغية الملتمس، 1/ 401، رقم 823؛ تاريخ الإسلام (سنة 261 280) 356. 
ــاعراً»: التأريخ الكبير، 4/ 168، رقم  ــائى، و. . . و كان فقيهاً، أديباً، ش 7.  «روى عنه: أبو داود، و الترمذى، و النس
ــان، 8/ 302؛ تاريخ بغداد، 9/ 210، رقم  ــل، 4؛ 271، رقم 1174؛ الثقات لابن حب ــرح و التعدي 2356؛  الج
4788؛ المنتظم لابن الجوزى، 11/ 331، رقم 1477؛ اللباب، 2/ 360؛ تهذيب الكمال، 12/ 38، رقم 2638؛ 
سير أعلام النبلاء، 11/ 543، رقم 160؛ العبر، 1/ 350؛ الوافى بالوفيات، 16/ 37، رقم 49؛ النجوم الزاهرة، 2/ 

321؛ لسان الميزان، 126/3؛ رقم 443؛ شذرات الذهب، 2/ 108؛ الاعلام للزركلى، 3/ 145. 
8.  «كان محدّثاً، فقيهاً، سخياّ، ولى القضاء بأصبهان»: الجرح و التعديل، 4/ 394، رقم 1724؛ ذكر أخبار أصبهان، 
1/ 348؛ طبقات الحنابلة، 1/ 173، رقم 232؛ المنتظم لابن الجوزى، 12/ 199، رقم 1713؛ سير أعلام النبلاء، 

12/ 529، رقم 204؛ البداية و النهاية، 11/ 43؛ شذرات الذهب 2/ 149؛ الاعلام للزركلى، 3/ 188. 
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ــامي،2 عبد الغني بن عبد العزيز،3 الخَلنَْجي،4 عبد االله بن محمد بن  ــهِر الش النبيل،1 أبو مُسْ
المهاجر فوزان،5 القَعْنَبي،6 أحمد بن محمد بن الحجاج،7 أبو مصعب الزُّهْري،8 أحمد بن خالد 

1.  «كان فقيهاً، محدّثاً، نحَوياً، لغَُوياً»: الطبقات الكبرى لابن سعد، 7/ 295؛ الجرح و التعديل، 4/ 463، رقم 2042؛ 
الثقات لابن حبان، 6/ 483؛ رجال النجاشى، 1/ 451، رقم 545؛  الانساب للسمعانى، 5/ 455؛ الكامل فى 
ــير  ــق، 11/ 148، رقم 86؛ تهذيب الكمال، 13/ 281، رقم 2927؛ س التأريخ، 6/ 416؛ مختصر تاريخ دمش
أعلام النبلاء، 9/ 480، رقم 178؛ تذكرة الحفاظ، 1/ 366، رقم 360؛ دول الإسلام، 1/ 94؛  الوافى بالوفيات، 
ــم 391؛ مرآة الجنان، 2/ 53؛ النجوم الزاهرة، 2/ 204 و 207؛ تهذيب التهذيب، 4/ 450، رقم  16/ 359، رق
783؛ تقريب التهذيب، 1/ 373، رقم 16؛ جامع الرواة، 1/ 418؛ شذرات الذهب، 2/ 28؛ الاعلام للزركلى، 3/ 

215؛ معجم المؤلفين، 5/ 27.
2.  «كان فقيهاً، كثير الحفظ»: الطبقات الكبرى لابن سعد، 7/ 473؛ التأريخ الكبير، 6/ 73، رقم 1751؛ الجرح و 
التعديل، 6/ 29، رقم 153؛ الثقات لابن حبان، 8/ 408؛ تاريخ بغداد، 11/ 72، رقم 5750؛ الانساب للسمعانى، 
ــلام للذهبى (سنة  4/ 295؛ الكامل فى التأريخ، 6/ 420؛ تهذيب الكمال، 16/ 369، رقم 3691؛ تاريخ الإس
ــة، 1/ 355، رقم 1525؛ تهذيب  ــى بالوفيات، 18/ 9، رقم 7؛ غاية النهاي ــم 221؛ الواف 211 220) 243، رق

التهذيب، 6/ 98، رقم 203؛ شذرات الذهب، 2/ 44؛ الاعلام للزركلى 3/ 269.
3.  «كان حافظاً، فقيهاً، مفتياً»: الإكمال لابن مأكولا، 7/ 36؛ ترتيب المدارك، 3/ 86؛ الانساب للسمعانى، 4/ 189؛ 
تهذيب الكمال، 18/ 231، رقم 3490؛ تاريخ الإسلام (سنة 251 260) 197، رقم 316؛ الديباج المذهّب، 2/ 

43؛ تهذيب التهذيب، 6/ 367، رقم 700؛ تقريب التهذيب، 1/ 514. 
4.  «كان أحد الفقهاء الحنفية، و من كبار أصحاب أحمد بن أبى دُوَاد»: تاريخ بغداد،10/ 73؛ تاريخ الإسلام (سنة 

251 260 ه) 183، رقم 285؛ الوافى بالوفيات، 17/ 443، رقم 383؛ الجواهر المضيةّ، 1/ 290، رقم 764. 
5.  «كان فقيهاً من أصحاب أحمد بن حنبل»: الجرح و التعديل، 5/ 164؛ تاريخ بغداد، 10/ 79؛ طبقات الحنابلة، 
ــلام للذهبى (سنة 251 260)  1/ 195، رقم 261؛ المنتظم لابن الجوزى، 12/ 112، رقم 1584؛ تاريخ الإس

186، رقم 289. 
6.   الطبقات الكبرى لابن سعد، 7/ 302؛  معارف ابن قتيبة، 291؛ المعرفة و التاريخ، 3/ 653؛ الجرح و التعديل، 
5/ 181؛ الثقات لابن حبان، 8/ 353؛ فهرست ابن النديم، 295؛ تاريخ جرجان، 376؛ الإكمال لابن مأكولا، 7/ 
119؛ ترتيب المدارك، 1/ 397؛ الانساب للسمعانى، 4/ 531؛ الكامل فى التأريخ، 6/ 460؛ وفيات الاعيان، 
3/ 40، رقم 326؛ تهذيب الكمال، 16/ 136؛ تاريخ الإسلام للذهبى (سنة 221 230) 245؛ دول الإسلام، 1/ 
134؛ سير أعلام النبلاء، 10/ 257؛ العبر 1/ 382؛ تذكرة الحفاظ، 1/ 383؛ الوافى بالوفيات، 17/ 617؛ مرآة 
ــة، 10/ 296؛ تهذيب التهذيب، 6/ 31؛ تقريب التهذيب، 1/ 451، رقم 628؛  ــان، 2/ 81؛ البداية و النهاي الجن

طبقات الحفاظ، 168؛ شذرات الذهب، 2/ 49؛ شجرة النور الزكية، 1/ 57. 
7.  «كان فقيهاً، محدّثاً، صاحَبَ أحمد بن حنبل إلى أن مات»: فهرست ابن النديم، 335؛ تاريخ بغداد، 4/ 423، رقم 
2318؛ الكامل فى التأريخ، 7/ 435؛ تاريخ الإسلام (سنة 261 280) ص 273، رقم 242؛ الوافى بالوفيات، 
ــم 3388؛ مرآة الجنان، 2/ 189؛ البداية و النهاية، 11/ 58؛ المنهج الأحَمد، 1/ 172، رقم 118؛  7/ 393، رق

شذرات الذهب، 2/ 166؛ الاعلام، 1/ 205. 
ــعد، 5/ 441؛ التأريخ الكبير، 2/ 5، رقم 1506؛  الجرح و  8.  «الامام، فقيه اهل مدينه»: الطبقات الكبرى لابن س
ــى أصُول الاحكام، 2/ 91؛ طبقات الفقهاء  ــم 16؛ الثقات لابن حبان، 8/ 21؛ الاحكام ف ــل، 2/ 43، رق التعدي
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ــي،3 إبراهيم بن محمود  ــف المعروف بالماكِيان ــلاّل،1 أحمد بن بدُيل،2 إبراهيم بن يوس الخ
ــرح حال آنها ديده  ــرف بالقطّان،4 كه عنصر عدم تصنيف، و عدم بحث با مخالفان در ش يُع

نمي شود. 
برپايه گونه كيفى استدلال در رويكرد انتقادى مبنى بر كاركرد قرينه اى عناصر پنج گانه، تنها 
يك دليل وجود دارد كه بر عناصرى پنج گانه استوار است و تنها نقض يك  عنصر، اساس دليل 
ــاند؛ به اين معنى كه جز مكمل براى تجميع قراين در راستاى فراهم  را به چالش خواهد كش
سازى اجزاى دليل، تأمين نخواهد بود. بنابراين نقض يكى از عناصر پنج گانه، به معناى وجود 
خلاف آن، پايه استدلال رويكرد فخر رازي و ابن تيميه را، از پشتوانه علمى، تهى خواهد نمود. 

2ـ2ـ نقد و بررسى
ــرف نظر از جايگاه بى بديل امامت در ميان اماميه ـ كه منابع معتبر اماميه گوياى دانش  ص

ــيرازى، 149؛ تهذيب الكمال، 1/ 278؛ تاريخ الإسلام للذهبى (سنة 241 250) ص 153، رقم 52؛ سير  للش
أعلام النبلاء، 11/ 436، رقم 100؛ العبر، 1/ 343؛ تذكرة الحفاظ، 2/ 60؛ ميزان الاعتدال، 1/ 84، رقم 303؛ 
الوافى بالوفيات، 6/ 269؛ البداية و النهاية، 10/ 358؛ الديباج المذهّب، 1/ 140، رقم 1؛ تهذيب التهذيب، 1/ 

20، رقم 21؛ تقريب التهذيب، 1/ 12، رقم 18؛ شذرات الذهب، 2/ 100. 
ــان، 8/ 42؛ تاريخ بغداد، 4/ 126، رقم 1804؛ طبقات  ــل، 2/ 49، رقم 47؛ الثقات لابن حب ــرح و التعدي 1.   الج
ــنة 241 250) ص  ــلام للذهبى (س الحنابلة، 1/ 42، رقم 18؛ تهذيب الكمال، 1/ 301، رقم 31؛ تاريخ الإس
40، رقم 17؛ سير أعلام النبلاء، 11/ 531؛ طبقات الشافعية الكبرى، 2/ 5؛ تهذيب التهذيب، 1/ 27، رقم 40؛ 

تقريب التهذيب، 1/ 14، رقم 34. 
2.   الجرح و التعديل، 2/ 43، رقم 17؛ الثقات لابن حبان، 8/ 39؛ الكامل فى ضعفاء الرجال، 1/ 186؛ تاريخ بغداد، 
4/ 49، رقم 1656؛ الإكمال لابن مأكولا، 7/ 341؛ تهذيب الكمال، 1/ 270، رقم 13؛ تاريخ الإسلام للذهبى 
(سنة 251 260) ص 37، رقم 8؛ سير أعلام النبلاء، 12/ 331، رقم 128؛ العبر، 1/ 370؛ ميزان الاعتدال، 1/ 
84، رقم 305؛ الوافى بالوفيات، 6/ 263، رقم 2752؛ البداية و النهاية، 11/ 34؛ تقريب التهذيب، 1/ 11، رقم 

13؛ شذرات الذهب، 2/ 137.
ــلام للذهبى  3.  «كان فقيهاً، مفتياً»: الجرح و التعديل، 2/ 148، رقم 488؛ الثقات لابن حبان، 8/ 76؛ تاريخ الإس
ــير أعلام النبلاء، 11/ 62، رقم 25؛ العبر،1/ 337؛ تذكرة الحفاظ، 2/ 453؛  ــنة 231 240) 78، رقم 48؛ س (س
ــدال، 1/ 76؛ الوافى بالوفيات، 6/ 172، رقم 2628؛ تهذيب التهذيب، 1/ 184، رقم 335؛ تقريب  ــزان الاعت مي
التهذيب، 1/ 47، رقم 306؛ الطبقات السنيةّ، 1/ 292، رقم 110؛ شذرات الذهب، 2/ 91؛ الفوائد البهيةّ، 11ـ 13.

ــابور للمالكية مدرس»: الإكمال لابن مأكولا، 6/ 395؛  4.  «كان فقيهاً، عارفاً بالمذهب، و يقال لم يكن بعده بنيس
ــق، 4/ 160، رقم 160؛ تاريخ الإسلام (سنة 291 300) ص 101، رقم 106؛ سير أعلام  مختصر تاريخ دمش

النبلاء، 14/ 79، رقم 38؛ تهذيب تاريخ دمشق، 2/ 298. 
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ــه امام در ميراث  ــد،1 دانش هاى متنوع و فراوانى از س ــى امامان معصوم مى باش اله
گرانسنگ شيعى انعكاس يافته است.2 رويكرد انتقادى فوق به جايگاه علمى سه امام، در 
درون جامعه اهل سنت، در اقليت بوده و رويكرد اثباتى مهم و قابل توجهى در رقابت علمى  
با آن وجود دارد. در ادامه دليل اين رويكرد انتقادى را كه مبتنى بر اجزاى پنج گانه اى است 
ــر امام، در كنار نمونه اى از رويكرد همگرا با جايگاه علمى هر  ــه گونه  مجزا در مورد ه ب

امام در ميان عالمان اهل سنت، بررسى مى نماييم:
1ـ2ـ2ـ جايگاه علمى امام جواد در ميراث مكتوب اهل سنت

ــنت، امام جواد  را با اوصافى چون امام و عالم ياد  رويكرد غالب در جامعه علمى اهل س
نموده  و در تضاد آشكاري با رويكرد اقليتي فخررازي و ابن تيميه، به جايگاه علمى اين سه 
معصوم مي باشد؛ از جمله در مورد  ايشان مي توان به رويكرد عالمانى چون، عمرو بن بحر 
ــجاع الدين موصلى شافعى،4 سبط إبن جوزى،5 فضل االله بن روزبهان،6  جاحظ،3 عمر بن ش

1.  بصائر الدرجات،  1/ 9/ 55 باب 5 تا .24 بصائر الدرجات گوياى علم الهى و بى بديل اهل بيت  مى باشد. 
ــؤون و مناصب امام مطرح كرده اند و در  ــريف كافى در كتاب الحجه بابهاى مختلفى در ش كلينى در كتاب ش
ابوابى احاديث اهل بيت  را درباره علم الهى ائمه و اينكه آنان خازن علم الهى هستند آورده است. (كافى 

1/ 168/ 280كتا ب الحجه)
ــه ولى عصر  با اشراف آيه االله خزعلى) روايات زيادى را  ــوعة الامام الجواد  (چاپ موسس 2.  كتاب موس
ــد.  ــيعيان مى باش ــع آورى كرده كه خود حاكى از علم الهى و بى بديل امام در نزد ش از آن حضــرت جم
فصل چهارم اين كتاب شامل چهار باب توحيد، نبوت، امامت، و معاد از روايات عقيدتى امام است. در 
ــيارى در موضوعات فقه، قرآن و ادعيه، مواعظ، طب، از امام جواد  نقل شده است.   اين كتاب روايات بس

احتجاجات(مناظرات) و مكاتبه هاى آن حضرت نيز بخشهايى از كتاب را شامل مى شوند. 
      دو كتاب كلمة الامام الهادى ، و كلمه الامام الحسن العسكرى  كه به كوشش آية االله سيدحسن شيرازى 
ــده اســت روايات زيادى را از آن حضرات در موضوعات مختلفى (إلهيات، مواعظ، ولائيات،  (ره) تدوين ش
اجتماعيات، عقائد، أدعية، معارف، مناقضات، أخلاق، سياسيات، عبادات، طب، أحكام، حكم، متفرقات) جمع 

آورى كرده است. 
3.  رسائل جاحظ، 106: «كل واحد منهم عالم زاهد ناسك». 

4.  عبارت وى چنين است: «و هو الامام التاسع الناطق بالسداد والمتصّف بالرشاد و العلم المستفاد... الكبير العلم 
والحلم... الذى له من الروايات أعلاها، و من المناقب اجلّها و اسماها». 

5.  شرح إحقاق الحق، 12/ 415؛ تذكرة الخواص، 321: «كان على منهاج أبيه فى العلم و التقى و الزهد و الجود». 
6.  وسيلة الخادم الى المخدوم، 235: «المقتبس من نور علومه الافراد، من الابدال و الاوتاد، أبى جعفر محمد التقى 

الجواد بن على الرضا عليهماالسلام».
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محمود بن وهيب،1 فكرى قاهرى،2 سيد محمد عبد الغفار الهاشمي،3 هادى حمو،4 اشاره نمود. 
گزارش هاى زيادي در ميراث مكتوب اهل سنت، در مورد جايگاه علمى امام جواد  به چشم 
مى خورد كه بيانگر رويكرد غالب عالمان اهل سنت دربارة امام جواد  است؛ همانگونه كه 
  ــقى،7 به وجود روايت هاى بسيار و مسند امام احمد بن خلكّان،5 يافعى،6 ابن طولون دمش

تصريح كرده اند. برخى از اين گزارش ها را در اين بخش از نظر مى گذرانيم:
بر اساس گزارشي كه خطيب بغدادي،8 ابن صباغ مالكي،9 شبلنجي،10 يافعي11 و عباس حسيني 
موسوي مكي12 منعكس كرده اند، محمد بن زيد شبيه گزارشي اخلاقي را به گونه مسند از امام 
جواد  نقل مى كند كه آن حضرت فرمودند: «من استفاد أخا في االله فقد استفاد بيتا في 

الجنة»؛ « هر كس برادري، در راه خدا پيدا كند خانه اي در بهشت تهيه كرده است».  
بر اساس گزارشي از خطيب بغدادي از محمد بن صالح از پدرش از عبدالعظيم حسني از امام 

جواد ، آن حضرت از آباء كرام خود از على بن ابى طالب  نقل كرده اند: 
ــي  إلى اليمن فقال لي وهو يوصيني: «يا علي، ما خاب  بعثني النب
من استخار؛ ولا ندم من استشار؛ يا علي، عليك بالدلجة؛ فإن الأرض 
تطوى بالليل ما لا تطوي بالنهار. يا علي، اغد بسم االله؛ فإن االله بارك 

ــادة الأعلام، 149: «محمّد الجواد هو الوارث  1.  محمود بن وهيب الحنفى القراغولى، جوهرة الكلام فى مدح الس
لأبيه علماً و فضلاً و أجلّ اخوته قدراً و كمالاً».

2.  احسن القصص، 295/4: «لقد احسن المأمون اليه و قربه و بالغ فى اكرامه و لم يزل مشغوفاً به لمّا ظهر له من 
فضل علمه و كمال عقله و ظهور برهانه مع صغر سنهّ». 

3.  أئمة الهدى، 135: «خاف الملك المعتصم على ذهاب ملكه إلى الإمام محمد الجواد... له قدر عظيم علماً وعملاً». 
4.  اضواء على الشيعه، 136: «و نبوغه فى العلم والحكمة و الادب و كمال العقل». 

5.  ابن خلّكان، وفيات الأعيان، 175/4: «المعروف بالجواد... وكان يروى مسنداً عن آبائه الى على بن ابى طالب ـ 
رضى االله عنه... وله حكايات وأخبار كثيرة».

 .« 6.  مرآةالجنان، 60/2ـ61: «و كان الجواد يروى مسنداً عن آبائه الى على بن ابى طالب
 .« 7.  الائمة الاثنا عشر، 103: «له حكايات و أخبار كثيرة وكان يروى مسنداً عن آبائه الى على بن ابى طالب

8.  تاريخ بغداد، 54/3. 
9.  الفصول المهمة، 254. 
10.  نور الأبصار، 221. 

11.  مرآة الجنان، 80/2. 
12.  نزهة الجليس، 70/2. 



169

لأمتي في  بكورها»؛1 
«پيامبر گرامي اسلام   مرا به يمن فرستادند و وصيت فرمودند كه: «يا 
على هر كه از خدا خير بخواهد نا اميد نشود؛ و هر كه مشورت كند پشيمان 
ــير كوتاه تر از روز طى مى شود؛ لذا حركتت را  ــب مس نگردد. يا على در ش
ــم االله شروع كن؛ چرا كه  ــبانه قرار ده. يا على ابتداى روز خود را به بس ش

خداوند صبح را براى امت من با بركت و مبارك قرار داده است». 
ــحاق از ابراهيم بن نائله از جعفر  ــي از خطيب بغدادي2 از ابو نعيم از احمد بن اس بنا برگزارش
بن محمد بن يزيد، جعفر بن محمد مى گويد: محمد بن منذر مرا پيش ابن الرضا برد و از آن 
امام درباره اين حديث نبوي پرسيد: إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم االله ذريتها على النار؟  
آن حضرت فرمودند: «خاص للحسن و الحسين»؛ «حرام شدن آتش بر ذريه فاطمه ـ سلام 

االله عليهاـ خاص حسن و حسين  است». 
ــن اكثم و درماندگى يحيى بيانگر برترى  ــؤالات امام جواد  از يحيى ب افزون بر اين، س

فقهى امام  بر علماى عصر خويش است. 
ماجرا چنين است كه مأمون براى اثبات جايگاه علمى امام  به عباسيان، محفل علمى و 
ــن امام  و يحيى بن اكثم برگزار كرد و در آنجا ثابت نمود كه امام با وجود  ــره اى بي مناظ
كمى سن از نظر جايگاه علمى و فضل و معرفت، سرآمد ديگران است. به گونه اى كه يحيى 
ــتايش خداوند چنين گفت: «من  ــد. و مامون بعد از س بن اكثم در جواب امام  درمانده ش

دخترم ام الفضل را به ازدواج او در مى آورم گر چه ديگران ناراحت و دلگير شوند».3    
نتيجه آن كه بنا بر گزارش هاى منعكس شده در آثار مكتوب ايشان، عنصر عدم روايت و نيز 
عدم حضور در محفل علمي به عنوان دو جزء از اجزاي دليل رويكرد انتقادي در راستاي انكار 
جايگاه علمى امام جواد، محقق نبوده و در نتيجه اين استدلال از اتقان علمى برخوردار 

1.  تاريخ بغداد،3 /266.
2.  تاريخ بغداد، 3 /266. 

3.   الفصول المهمة، 249؛ ائمه الهدى، 129؛ أخبار الدول وآثار الأول، 116؛ ينابيع المودة، 13/3؛ الإتحاف بحب 
ــراف؛ 66؛ نور الأبصار، 217؛ صواعق المحرقه، 123: «الحمدالله على ما منّ به علىّ من السداد فى الأمر  الأش

والتوفيق فى الرأى. وأقبل على أبى جعفر وقال: إنىّ مزوّجك ابنتى أم الفضل وان رغم أنوف قوم.
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نمى باشد. علاوه بر اين كه عباراتى چون «امام»، «له قدر عظيم علماً»، در رويكرد همگرا 
و غالب عالمان اهل سنت، از اجتهاد، تهى نمى باشد. 

2ـ2ـ2ـ جايگاه علمى امام هادى در ميراث مكتوب اهل سنت 
ــاره شد در مقابل رويكرد انتقادى به جايگاه علمى امام هادى، رويكرد  همانگونه كه اش
اثباتى مهم و قابل توجهى به آن حضرت وجود دارد و آن امام را با اوصافى چون «عالم»، 
ــه رويكرد عمرو بن بحر جاحظ،1  ــت. كه از آن ميان مي توان ب ــه و امام» ياد كرده اس «فقي
ابن الخشاب،2 محيي الدين بن عربي،3  سبط بن جوزي،4 ذهبي،5 عبد االله بن اسعد يافعي،6 
ــاي بخاري،7 ابن صباغ مالكي،8  ابن حجر هيتمي،9 ابن عماد حنبلي،10  محمد خواجه بارس
شبلنجى11  شريف علي فكري حسيني قاهري12 و سيد محمد عبدالغفار هاشمي13 اشاره كرد. 
نيز پاره اى از عالمان اهل سنت از علم غيب آن امام  سخن گفته و گزارش هايى در اين 
باره منعكس نمود ه اند از جمله مى توان به جريان خبر دادن حضرت به جيران از مرگ واثق 

و نشستن متوكل به جاي او، اشاره كرد كه شبلنجى و ابن صباغ آن را منعكس نموده اند.14

1.  رسائل جاحظ، 106: «كل واحد منهم عالم زاهد ناسك». 
2.  شرح إحقاق الحق، 445/12؛ ابن خشاب عبداالله بن احمد، الفصول المهمة، 259: «وأما ألقابه فالهادى... والفقيه 

والأمين». 
3.  شرح إحقاق الحق، 48/29؛ وسيلة الخادم لفضل االله بن روز بهان، 297: «أصل المعارف ومنبت العلم». 

4.  تذكرة الخواص، 322. 
5.  تاريخ الإسلام، 218: «وكان فقيهاً اماماً متعبداً». 

6.  مرآة الجنان وعبرة اليقظان: 119/2: «وكان متعبداً فقيهاً اماماً». 
7.  ينابيع المودة463/2:«وكان أبو الحسن على الهادى عابداً فقيهاً إماماً». 

8.  فصول المهمه، 265: «ابنه أبو الحسن على بن محمد... لاجتماع خصال الإمامة فيه، و لتكامل فضله وعلمه». 
9.   الصواعق المحرقة، 312: «وكان وارث أبيه علماً وسخاءاً». 

10.  ابن عماد، شذرات الذهب، 272/2: «المعروف بالهادى، كان فقيهاً اماماً متعبداً». 
11.  نور الأبصار، 149: «كان أبو الحسن العسكرى وارث أبيه علماً وسخاءاً». 

12.  شرح احقاق الحق السيد المرعشى32/29 به نقل از احسن القصص 300/4 «كان ابوالحسن العسكرى وارث 
ابيه علماً و منحاً، وكان فقيهاً فصيحاً جميلاً مهيباً». 

ــتدعاه الملك  ــهرته [أى الهادى ] اس ــرح احقاق الحق، 12/ 445: «فلما زاعت ش 13.   ائمه الهدى،136؛ ش
المتوكل... بماله من علم كثير، وعمل صالح وسداد رأى، وقول حق». 

14.   الفصول المهمة، 261؛ نور الأبصار، 153. 
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گذشته از رويكرد همگرايى كه رويكرد غالب در ميان عالمان اهل سنت است، گزارش  هاي 
ــم  ــان در مورد جايگاه علمى امام  به چش ــنت در ميراث مكتوب ايش زيادي از اهل س
ــادى روايت هايى ازآن حضرت را در كتب خود نقل كرده اند كه تنها  ــورد، و عالمان زي مى خ

نمونه هايى از آن را تقديم مى نماييم: 
بر پايه گزارشى كه صفوري بغدادي،1سبط ابن جوزي،2و سمعاني3منعكس نمود ه اند و گوياى 
ــنت، مى باشد، متوكل،  ــاس ميراث مكتوب اهل س جايگاه علمى امامدر دانش فقه براس
ــد و نذر كرد در صورت بهبودى، مبلغ زيادي صدقه دهد. بعد از  ــختي دچار ش به مريضي س
ــود؛ اما هيچ فقيهى قادر به جواب  ــان را جمع كرد تا از مقدار صدقه، جويا ش ــودى فقيه بهب
ــؤال را جويا شد. حضرت  ــتور احضار امام  را داد و پاسخ س ــد، متوكل دس ــتي نش درس
ــريفه تعيين كردند كه خداوند شما مؤمنان را در  ــتناد به آيه ش مقدار زياد را 83 دينار با اس
ــريه ها و غزوه ها، مجموعا 83 مورد بوده  ــياري ياري كرد4 و فرمود: «س جنگ هاي بس
ــمنان اهل بيت  به شمار مي رود، در  ــى كه خود از دش ــت».5جالب آنكه متوكّل عبّاس اس

مسائل مورد اختلافِ دانشمندان زمانش، بارها به سراغ آن حضرت رفته است. 
نيز زني در عهد متوكل ادعا كرد زينب دختر حسين بن علي بن ابي طالب  است، متوكل 
براي رفع اين مشكل از افراد حاضر در جلسه پرسيد: چگونه به درستي ادعاي اين زن علم 
ــار كن تا حقيقت امر را به تو خبر دهد.  ــدا كنيم؟ فتح بن خاقان گفت: ابن الرضا را احض پي
متوكل امام هادي  را خواند تا او را از حقيقت اين امر آگاه كند. امام  آن زن را تكذيب 
ــت فرزندان فاطمه  را بر درندگان حرام كرده است، او  كردند و فرمودند: «خداوند گوش
را پيش درندگان ببريد، اگر راست بگويد متعرض او نمي شوند»! آن زن تا اين را شنيد خود 
را تكذيب كرد. اين گزارش را مسعودي در اخبار الزمان منعكس و در مروج الذهب اشاره اى 

1.  نزهة المجالس، 226/1. 
2.  تذكرة الخواص، 374. 

3.  الأنساب، 196/4. 
4.  توبه/ 25. 

5.  خطيب بغدادى، تاريخ بغداد، 12/ 56 و57. 
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بدان نموده است.1 
ــرف  ــه آن را  از مروج الذهب نقل نموده، از كتاب ش ــقلانى علاوه بر آن ك ــن حجر عس اب
ــعيد نيشابورى نيز انعكاس داده و با عبارت «ثم وجدت قصتها في شرف  المصطفى ابوس
المصطفى  لأبي سعيد النيسابوري، قال: ذكر محمد بن عاصم التميمي المعروف بالخزنبل 
عن أحمد بن أبي طاهر عن علي بن يحيى المنجم» آغاز، و تمام ماجرا را نقل كرده است.2

هم چنين براساس گزارشى كه خطيب بغدادى در تاريخ بغداد و ابن جوزي در تذكرلآ الخواص 
منعكس نموده اند علاوه بر آن كه نشانگر وجود روايت از امام هادى در منابع اهل سنت 
 ــت، با گويايى روشنى كه از عجز عالمان معاصر ايشان دارد، از تسلط علمى آن امام اس
در دانش تاريخ در ميان عالمان معاصر خود، حكايت دارد به گونه اى كه خليفه وقت را براى 

حل پرسشى تاريخى به سوى امام  مى كشاند: 
خطيب بغدادى از محمد بن احمد بن رزق، از محمد بن حسن بن زياد، از 
حسين بن حماد، از حسين بن مروان، از محمد بن يحيى كه گفت: قاضي 
يحيي بن اكثم (242ق) در مجلس متوكل كه فقهاء زيادي شركت داشتند، 
ــؤال مى كند: وقتي آدم  حج انجام داد چه كسي سر او را حلق كرد؟  س
هنگامي كه واثق ناتواني فقهاء مجلس را ديد، گفت: كسي كه جواب اين 
سؤال را بداند حاضر خواهم كرد. هنگامي كه امام هادي  را احضار كرد 
يحيي دوباره سؤال را پرسيد. امام  از پدرانش از رسول خدا نقل كرد:

«أمر جبريل أن ينزل بياقوتة من الجنة، فهبط بها فمســح بها رأس آدم 
ــد  ــعر منه، فحيث بلغ نورها صار حرماً»؛ «جبرئيل مأمور ش فتناثر الش

1.  مروج الذهب ومعادن الجوهر، 86/4. 
2.  ابن حجر، لسان الميزان، 2 /513: قال المتوكل لجلسائه بعد أن أحضرت إليه: كيف لنا ان نعلم صحة أمر هذه؟ 
فقال له الفتح بن خاقان: أحضر ابن الرضا، يخبرك حقيقة أمرها. فحضر فرحب به وسأله. فقال: «المحنة فى ذلك 
قريبة؛ ان االله حرم لحم جميع ولد فاطمة على السباع، فألقها للسباع؛ فان كانت صادقة، لم تتعرض لها، وان كانت 
كاذبة أكلتها». فعرض ذلك عليها، فأكذبت نفسها. فأديرت على جمل فى طرقات سر من رأى، ينادى عليها بأنها 
زينب الكذابة؛ وليس بينها وبين رسول االله  رحم ماسة. فلما كان بعد أيام قال على بن الجهم: يا أميرالمؤمنين! 
لو جرب قوله فى نفسه لعرفنا حقيقته؛ فجربه، وألقاه فى مكان فيه السباع مطلقة؛ فلم تتعرض له. فقال المتوكل: 

واالله لئن ذكرتم هذا لأحد من الناس لأضربن أعناقكم. 



173

ياقوتي از بهشت را آورده و برسر آدم  كشيد، موهاي ايشان تراشيده شد 
به گونه اي كه نور آن ياقوت هر جا رسيد آنجا حرم شد».1

ــخن به ميان  ــنت، س علاوه بر آن، از جايگاه دانش طب امام هادى  نيز در منابع اهل س
ــتى  ــت. ابن صباغ مالكي در كتاب الفصول المهمه با انعكاس جريان بيمارى پوس آمده اس

متوكل مى نويسد: 
ــد، به  ــدن دمل و غدّه  چركين در بدنش، متوكل بيمار ش ــر اثر پديدار ش ب
ــرف مرگ افتاد، مادرش نذر مى كند در صورت بهبودي  گونه اي كه در ش
فرزندش مال زيادى از ثروت شخصى خود، براى امام هادى  بفرستد. 
  فرستاد، امام  ــخصي را براي طلب مداوا نزد امام هادى متوكل ش
دستور فرمودند: «عصاره روغن گوسفند را با گلاب تركيب و بر زخم گذارند 
كه به اذن خدا، سودمند است».  گرچه عده اي اين را به باد تمسخرگرفتند، 
ــتور طبى امام  كارگر شد و متوكّل بهبود يافت، مادر متوكل  ولكن دس

ده هزار دينار براى امام هادى فرستاد.2
ــنت، نشانگر جايگاه علمي والاى  ــده از ميراث مكتوب اهل س نتيجه آنكه نمونه هاي ياد ش
ــاس عناصر عدم روايت، عدم بروز دانش و  امام هادي در اين ميراث بوده، و بر اين اس
ــرد انتقادى، باواگرايى ميراث مكتوب اهل  ــتدلال رويك عدم حضور در محفل علمى، در اس

سنت، مواجه مى باشند.
3ـ2ـ2ـ دانش امام عسكرى در ميراث مكتوب اهل سنت

صرف نظر از آن كه در مقابل رويكرد انتقادى، رويكرد اثباتى قابل توجهى در رقابت علمى 
ــبط بن جوزي3 ابن عنبه،4 ابن صبّاغ مالكي5 عارف احمد  ــوي عالماني چون س با آن از س

1.  تاريخ بغداد، 12/ 56. تذكره الخواص، 322. 
2.   الفصول المهمة، 277ـ 278؛ ترجمه ارشاد، 2/ 290ـ 291.

3.  تذكرة الخواص، 324: «وكان عالماً ثقة». 
هْدِ  ــنُ العَْسْكَرِىُّ وَكانَ مِنَ الزُّ دٍ الحَْسَ ــاب آل ابى طالب ، 228: «الاْمِامُ الهُْمامُ ابَوُ مُحَمَّ 4.  عمدة الطالب فى انس

وَالعِْلْمِ عَلَى امَْرٍ عَظِيمِ». 
5.  الفصول المهمة، 279: «فلا يشك فى امامته أحد... فارس العلوم الذّى لايجارى». 
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ــكرى را با اوصافى چون «عالم»، «كان من الزهد و  ــي،1  وجود دارد و امام عس عبدالغن
العلم علي امر عظيم»، ستوده اند. علاوه بر آن، ابن حجر در ميراث اهل سنت، عده  زيادى از 
بهره مندان دانش امام عسكري  را بر پايه رجال اماميه بر شمرده است. علمايى همچون  
ابراهيم بن ابي حفص كاتب،2ابراهيم بن عبده نيسابوري،3 إبراهيم بن مهزيار اهوازي،4 احمد 
ــي،6 حسن بن موسى خشاب7و على بن محمد بن  ــيعي،5جابر بن يزيد الفارس بن عبد االله ش
ــه در ميراث مكتوب اماميه برپايه  ــن ابان رازي كليني.8 هم چنين افزون بر آن ك ــم ب إبراهي
ــش هايى زيادى از آن امام كتاب هايى چون المسائل ابن ريان،9مسائل حميري10و  پرس
ــائل محمد بن علي بن عيسي قمي،11شكل گرفته است، استدلال اين رويكرد انتقادى  مس
ــنت، متوجه خود ساخته است.  نيز، چالش هاى علمى را حتى بر پايه ميراث مكتوب اهل س

نمونه هايي از واگرايى ميراث مكتوب اهل سنت با آن بدين قرار است:
ــت امام عسكرى  از پدر  ــي كه جنابذي از بلاذري منعكس كرده اس ــاس گزارش بر اس
ــل از پدران معصوم خود از نبي گرامي اسلام و  ــان امام هادي  به گونه مسلس گرامي ش
ــان نيز از جبرئيل از خداوند متعال نقل كرده كه فرمود: «إني أنا االله، لا إله إلا أنا، فمن  ايش

أقرّ لي بالتوحيد، دخل حصني، و من دخل حصني، أمن من عذابي».12

1.  بطرس بستانى مارونى لبنانى، دائرة المعارف، 7/ 45: «كان من الزهد والعلم على أمر عظيم». 
2.  ابن حجر، لسان الميزان 49/1. 

3.  همان، 79/1
4.  همان، 115/1. 
5.  همان، 209/1. 
6.  همان، 89/2. 

7.  همان، 258/2. 
8.  همان، 258/4. 

9.  نجاشى، فهرست أسماء مصنفى الشيعة، 370. 
10.  همان، 220. 
11.  همان، 371. 

12.  ذهبى، سير أعلام النبلاء، 31/22. 
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نيز بر اساس گزارشي كه حافظ أبو نعيم،1سبط بن جوزي،2و ابن حجر عسقلاني،3 منعكس 
  كرده اند، قاضي ابوالحسن علي بن محمد قزويني به طور مسند از امام حسن عسكري
از پدران گرامي شان از رسول خدا  نقل كرده كه فرمود: «جبرئيل گفت: إن مدمن الخمر 
ــى است كه بت مى پرستد». حافظ ابو نعيم تصريح  كعابد الأوثان»؛ «دائم الخمر مانند كس

به صحت اين گزارش كرده است.4
علاوه بر آن، ابن صباغ مالكي، گزارش هايى در مورد علم غيب آن امام  منعكس نموده 
  است از جمله «خبر دادن از سن دقيق عيسي بن فتح»، «خبر دادن از فرزندش مهدي
ــدن و خبر دادن  در آينده»،5 و «طلب دعاي محمد بن حمزه از آن حضرت براي ثرتمند ش

حضرت به او كه پسر عمويش از دنيا مى رود و صد هزار درهم به وى ارث مى رسد».6
ــند از آن امام در ميراث مكتوب اهل سنت،  نتيجه آن كه وجود روايت هاى متعدد و مس
ــوى  ــدم روايت و عدم بروز دانش را در كنار عباراتى چون «امام» و «عالم» از س ــر ع عنص
عالمانى از اهل سنت، به چالش كشانده و فقدان اين دو عنصر را نتيجه داده كه نتيجه قهرى 

آن فقدان دو جزء مكمل در استدلال رويكرد انتقادى خواهد بود.  

نتيجه
استدلال رويكرد انتقادى به جايگاه علمى اين سه امام كه بر قراين پنج گانه اى استوار است، 
حتى بر پايه ميراث مكتوب اهل سنت، در مورد هيچ يك از آنان، تمام نبوده و دست كم اين ميراث، 
نسبت به عناصرى چون عدم روايت، عدم بروز دانش در مورد هر سه امام و عنصر عدم حضور در 
محفل علمي، در مورد دو امام نخستين، واگرايى داشته و با رويكرد اثباتى به جايگاه علمى اين سه 

امام كه رويكرد غالبى در جامعه علمى اهل سنت مى باشد، همگرايى روشنى دارد.  

1.  حلية الأولياء، 203/3
2.  تذكرة خواص الأمُّة، 362

3.  لسان الميزان، 209/1.
4.  حلية الأولياء، 203/3: : «هذا حديث صحيح ثابت، روته العترة الطيبة». 

5.   الفصول المهمة فى معرفة الأئمة، 2/ 1087. 
6.  همان، 2/ 285. 
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كتابت:1280ق، شماره اختصاصى 12365. 

حاجي خليفلآ، مصطفى بن عبداالله قسطنطيني رومي حنفي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بيروت، دار الكتب 
علميلآ، 1413ق/ 1992م.
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حلي، نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن، المعتبر في الشرح المختصر، تحقيق وتصحيح جمعى از فضلا با اشراف 
ناصر مكارم شيرازي، قم، سيد الشهداء، 1364ش. 

حلي، حسن بن يوسف بن علي بن مطهر، تذكرلآ الفقهاء، مكتبه مرتضويه. 
حسيني بحراني، سيد هاشم، البرهان في تفسير القرآن، قم،  موسسه بعثت. 

ــي، قم،  ــولي محلات ــم رس ــيد هاش ــق س ــح وتعلي ــن، تصحي ــور الثقلي ــي، ن ــلآ العروس ــن جمع ــي ب ــزي، عل حوي
اسماعيليان، 1412ق/1370ش.

خطيب بغدادي، أحمد بن علي أبو بكر، تاريخ بغداد، بيروت، دار الكتب علميلآ.
ــول جعفريان، قم، كتابخانه عمومي  ــيله الخادم الي المخدوم، تصحيح رس خنجي اصفهاني، فضل االله بن روزبهان، وس

حضرت آيلآ االله العظمي مرعشي نجفى، 1372ش.
جاحظ، عمرو بن بحر، رسائل الجاحظ: الرسائل الكلاميه ـ كشاف آثارالجاحظ، بيروت، مكتبه الهلال، نشر1995/1374م 
جرجاني، حمزلآ بن يوسف أبو القاسم، تاريخ جرجان، تحقيق د. محمد عبد المعيد خان، چاپ سوم، بيروت، عالم الكتب، 

1401ق/ 1981م.
ــبطين و الائمه من ذريتهم ، تحقيق محمد  ــمطين فى فضائل المرتضى و البتول و الس جوينى، ابراهيم، فرائد الس

باقر محمودى، چاپ،  ايران،  دار الحبيب،  1428ق. 
دمشقي، محمد بن أبي بكر، الرد الوافر، تحقيق زهير الشاويش، چاپ اول، بيروت، مكتب الإسلامي، 1393ق.   

درايتي، مصطفي، فهرست واره دست نوشته هاي ايران(دنا)، تهران،كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 
1389ش. 

ــلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرى،  ــمس الدين محمد بن أحمد، تاريخ الإس ذهبي، ش
چاپ اول، بيروت، دار الكتاب عربي، 1407ق/1987م.

ــــــــــــــــــــــ ، سير أعلام النبلاء چاپ نهم، 1413ق.  
زركلي دمشقي، خير الدين بن محمود، الأعلام، چاپ پنجم، دار العلم للملايين، 2002 م.

زبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدايلآ.
ــافعيلآ الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، چاپ  ــبكي، تاج الدين بن علي، طبقات الش س

دوم، 1413ق.
ــدوب، لبنان، دار الفكر،  ــعيد المن ــلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق س ــيوطي، ج س

1416ق/ 1996م. 
ــق أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن  ـــ ، اللألىء المصنوعلآ في الأحاديث الموضوعلآ، تحقي ــــــــــــــــــــ

عويضة، چاپ اول، بيروت، دار الكتب العلميلآ ، 1417 ق/1996م. 
ـــــــــــــــــــــــ ، طبقات الحفاظ، چاچ اول، بيروت، دار الكتب العلميلآ ، 1403ق. 

سعدي خزرجي، أحمد بن القاسم، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق دكتور نزار رضا، بيروت، دار مكتبلآ الحيالآ.
سمعاني، ابي سعد عبد الكريم بن محمد، الانساب، تقديم وتعليق عبد االله عمر البارودي، چاپ اول، بيروت، دار الجنان، 

1408ق/1988م. 
شبراوى شافعي، عبد االله بن محمد، الإتحاف بحب الأشراف، مصطفى بابلى حلبي، چاپ اول، مصر، 1385ق. 

شبلنجى، سيد مؤمن بن حسن، نور الابصار فى مناقب آل بيت النبى المختار، مصر، 1308ق/1836م. 
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شيباني، أبو الحسن علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، تحقيق عبد االله القاضي، چاپ دوم، بيروت، دار الكتب 
العلميلآ، 1415ق.

شيرازي أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف، طبقات الفقهاء، تحقيق خليل الميس بيروت، دار القلم. 
صفوري، عبد الرحمن بن عبد السلام، نزهلآ المجالس ومنتخب النفائس، تحقيق عبد الرحيم مارديني، بيروت، دار المحبلآ، 

2001/ 2002م.
شيرازي، سيد حسن،كلملآ الإمام الحسن العسكري، 1421ق/ 2000م.

صفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت، دار إحياء التراث، 
1420ق/ 2000م.

صيادي رفاعي، سيد محمد أبي الهدى، الجوهر الشفاف في طبقات السادلآ الاشراف، سوريه، 1997م. 
ــلآ الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، قاهره، دار الكاتب  ــي أبو جعفر، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرلآ، بغي ضب

العربي، 1967م.
ــر  ــه نش ــين بن بابويه، الخصال، تصحيح وتعليق علي أكبر غفاري، موسس صدوق، أبي جعفر محمد بن علي بن الحس

اسلامى وابسته به جامعه مدرسين قم، 1403ق/ 1362ش.
طبرسي، أبي منصور أحمد بن علي، الإحتجاج،  تحقيق سيد محمد باقر خرسان، نجف، دار النعمان 1386ق/1966م. 

ــلفي، چاپ دوم، موصل، مكتبلآ الزهراء  ــليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد الس طبراني، س
1404ق/1983م.

طهراني، آقا بزرگ، الذريعلآ إلى تصانيف الشيعلآ، چاپ سوم، بيروت، دار الأضواء، 1403ق/ 1983م.
طبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، بيروت، دار الكتب العلميلآ.

عكري حنبلي، عبد الحي بن أحمد،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط،محمودالأرناؤوط، 
چاپ اول، دمشق، دار بن كثير، 1406ق.

عبدالغنى، عارف احمد، ال جوهر الشفاف فى انساب الساده الاشراف، دمشق، دار كنان،  1997/ق1376 م.                                    
ــعيد بن خليل، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، حمدي عبد المجيد السلفي، چاپ دوم،  عالم الكتب،  علائي، أبو س

1407ق/ 1986م.
فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، چاپ اول، دار الكتب العلميلآ، بيروت،1421ق. 

فتنى، محمد طاهر بن  على الهندي، قانون الموضوعات و الضعفاء، قاهره، مكتبه قيمه.
فسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان، المعرفلآ والتاريخ، تحقيق خليل منصور، بيروت، دار الكتب العلميلآ، 1419ق/ 1999م. 
قندوزي، سليمان بن ابراهيم، ينابيع المودلآ لذوي القربى، تحقيق سيد علي جمال اشرف الحسيني، چاپ اول، 1416 ق.

ــعد ـ أحمد حطيط، چاپ اول، عالم  ــدول و آثار الأول في التاريخ، تحقيق فهمي س ــف، أخبار ال ــي، أحمد بن يوس قرمان
الكتب،  1412ق/1992م.

ــم خزعلي، چاپ اول، قم، موسسه ولى  ــراف أبوالقاس ــوعلآ الإمام الجواد، تحقيق و إش ــيني، موس ــيد الحس قزويني، س
عصر، 1419ق.

قراغولي،  محمود بن وهيب، جوهرلآ الكلام في مدح السادلآ الأعلام، بغداد، 1329ق .
كليني رازي، محمد بن يعقوب بن إسحاق، أصول من الكافي، تحقيق علي أكبر غفاري، چاپ سوم، تهران، دار الكتب 

اسلاميه، 1388ق.
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كتبي، محمد بن شاكر، فوات الوفيات، تحقيق علي محمد بن يعوض االله/عادل أحمد عبد الموجود، چاپ اول،  بيروت، 
درالكتب علميه، 2000م.

ــريعلآ المرفوعلآ عن الأخبار الشنيعلآ الموضوعلآ، تحقيق عبد الوهاب عبد  ــن علي بن محمد،  تنزيه الش كناني، أبو الحس
اللطيف، عبد االله محمد الصديق الغماري، چاپ اول، بيروت، دار الكتب علميلآ، 1399ق. 

مسعودي، على بن حسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، قم،  هجرت، 1404ق/ 1363 ش/1984 م. 
مزي، يوسف بن الزكي، تهذيب الكمال، تحقيق د. بشار عواد معروف، بيروت، مؤسسلآ الرساللآ ، 1400ق/ 1980م. 

مقري تلمساني، أحمد بن محمد، نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق د. إحسان عباس، بيروت، دار صادر، 
1388ق.

ــي، سيد شهاب الدين، شرح إحقاق الحق، تصحيح سيد إبراهيم ميانجي، قم، كتابخانه آيلآ االله العظمى مرعشي  مرعش
نجفي.  

ــيخ الإسلام أحمد بن تيميلآ، تحقيق محمد حامد الفقي، بيروت،  ــي، محمد بن أحمد، العقود الدريلآ من مناقب ش مقدس
دار الكاتب العربي.

مقدسي، أبو الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني، معرفه التذكرلآ في الأحاديث الموضوعلآ، تحقيق شيخ عماد 
الدين أحمد حيدر، بيروت، مؤسسلآ الكتب الثقافيلآ، 1406ق/1985م. 

مجلسي، محمد تقي، روضلآ المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، تحقيق سيد حسين موسوي كرماني و شيخ علي 
پناه اشتهاردي، بنياد فرهنك اسلامي حاج محمد حسين كوشانپور. 

ــاپ دوم، بيروت، دار  ــيخ إبراهيم انصاري، چ ــري، أوائل المقالات، تحقيق ش ــد بن محمد بن نعمان عكب ــد، محم مفي
المفيد1414ق/ 1993م.

ــلامى، مركز دائرلآ المعارف بزرگ اسلامى، چاپ دوم، تهران،  ــوى بجنوردى، محمد باقر، دائرلآ المعارف بزرگ اس موس
1374ش.   

نقوي سيد حامد، خلاصلآ عبقات الأنوار، تهران، مؤسسه بعثت.
نيشابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
ــماء مصنفي الشيعلآ، تحقيق سيد موسى شبيري زنجاني،  نشر اسلامى وابسته به  ــي، أحمد بن علي، فهرست أس نجاش

جامعه مدرسين. 
هيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، قاهره،دار الريان. 

هندي، محمد بن مبين، وسيللآ النجالآ، چاپ گلشن فيض لكهنو.
يعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دار صادر.

يافعي، أبو محمد عبد االله بن أسعد، مرآلآ الجنان وعبرلآ اليقظان، القاهرلآ، دار الكتاب اسلامى، 1413ق/1993م.
يحصبي اندلسي، عياض بن موسى، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفلآ أعلام مذهب مالك، تحقيق محمد سالم 

هاشم، چاپ اول، بيروت، دار الكتب علميلآ 1418ق/ 1998م.




